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 Social  اجتماعی

  
  ھمايون اوريا : ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ و ارسالگرامی: نويسنده

  ٢٠٢٣ اپريل ٣٠

  یشناس جامعه 
)١٩(  

  .ً نيز تقريبا ھمان سازمان اجتماعی دورۀ فئوداليته را حفظ کرده بود١٨ و ١٧ملت فرانسه در قرن  ــ طبقات اجتماعی 

اما اين . در اثر رونق صنعت و تجارت، طبقۀ بورژوا به وجود آمده و از لحاظ اقتصادی دارای اھميت فراوان بود

اھميت اقتصادی ھنوز نتوانسته بود به او مقام اجتماعی بدھد، يعنی او را يک طبقۀ خاص بشناسد، ملت فرانسه در قرن 

  : ھمچنان به سه طبقه تقسيم می شد١٨

نظر به اين که اين طبقه ھم دارای نفوذ مادی و ھم دارای . اين اشخاص که کار شان فقط دعا خواندن بود :روحانيان ــ ١

  .نفوذ معنوی بود، مقتدر ترين طبقۀ اجتماعی محسوب می شد

از افراد طبقۀ روحانيان املاک و موقوفات فراوانی داشتند که يک پنجم تمام زمين فرانسه را فرا گرفته بود و عوائد آنھا 

به علاوه، از اراضی مردم عشريه می گرفتند که ميزان آن نيز از صد ھا ميليون ليور . می گذشت ليور صد ميليون

متجاوز می  ) ١٧در قرن ( ميليون ليور در سال ٣٠٠ از  تجاوز می کرد، به طوری که مجموع عوائد ساليانۀ اين طبقه

  .شد

ه بود و اين عوائد در حقيقت ھمگی در حلقوم روحانيان بزرگ می در ميان خود روحانيان ھم طبقه بندی به عمل آمد

  .ًريخت و روحانيان کوچک غالبا به قدری فقير بودند که در انقلاب فرانسه بعضی ھا با انقلابيون ھمدست شدند

ودند و طبقۀ روحانيان ھميشه دو نفر به عنوان نمايندگی خودش انتخاب می کرد و آن دو نفر نزد شاه در حکم وزراء ب

پس می بينيم که روحانيان با اعيان و اشراف ھيچ فرق نداشتند، غير از اين که . در کار ھای دولتی مداخله می نمودند

  .ماليات ھا و عوارض بر اين دو طبقه تعلق نمی گرفتً غالبا .دارای نفوذ روحانی ھم بودند

 املاک بزرگ را در دست داشتند و از محل آنھا اين ھا ھمان سينيور ھا و شاھزادگان قديمی بودند که :ءنجبا – ٢

  .گذران می نمودند و از پرداخت ماليات ھا معاف محسوب می شدند

پيدا شدن طبقۀ بورژوازی و بسط صنعت و تجارت ايجاب می کرد که از قدرت اين طبقه کاسته شود، اما اين ھا مقاومت 

ًمی کردند، مثلا ھنوز حقوق راھداری و عوارض خاصی می می نمودند و منافع خود شان را بر مقتضيات محيط تحميل 

  .گرفتند و بيگاری بر رعايا تحميل می نمودند
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اين ھا ھيچ کاری نداشتند و چون صنعت و تجارت طبق نظريات دورۀ فئوداليته پست شمرده می شد، به صنعت و 

اما در عوض مشاغل مھم .  می گرديدتجارت نمی توانستند مشغول شوند و اگر مشغول می شدند، نجابت از آنھا سلب

نجبای مقتدر زير فرمان شاه نمی . دولتی از قبيل فرماندھی ارتش و وزارت و سفارت و حکومت و غيره نصيب آنھا بود

 مجبور ١۴رفتند و چنان که ديديم، مقررات دولتی را به ھيچ می گرفتند و کار اختلاف آنھا با شاه به جائی کشيد که لوئی 

  . نفر شان را اعدام کند٣۵٠ا آنھا به مجادله پرداخته، ًشد جدا ب

طبقۀ سوم به تودۀ مردم گفته می شد، يعنی ھر کس که در جزو نجباء و روحانيان نبود، ھر کس که کار  :طبقۀ سوم ــ ٣

ھمان طور که گفته ايم، پس از رونق گرفتن صنعت و تجارت يک طبقۀ نيرومندی از کارخانه داران و . می کرد

واقع شده بودند، اما  ءزرگانان به وجود آمده بود که تأثير بزرگی در اجتماع داشتند و در حقيقت در مقابل طبقۀ نجبابا

ھنوز اجتماع حاضر نشده بود آنھا را به رسميت بشناسد و در سازمان خود محل خاصی برای آنھا قائل شود، بلکه آنھا 

  . می آوردرا در جزو مردم طبقۀ سوم و بدون حقوق به شمار

کارگر ھا و زارعين در پائين  .ًو روشنفکران و اعضای ادارات عموما در جزو اين طبقه بودند ادباء و شعراء و اطباء

  .طبقۀ سوم قرار داشتند

تمام ماليات ھا و عوارض از طبقۀ سوم گرفته می شد و زارعين که اکثر جمعيت را تشکيل می دادند، مجبور بودند که 

  .بيگاری را ھم تحمل کنند

گوناگون به صاحب ملک و به کليسا و دولت  صدم عايد ناچيز زارع به عناوين ٧۵  به طور تقريبی می توان گفت که

  :به شرح ذيل بود ١٨ طبقات مذکور در قرنآمار تقريبی . پرداخته می شد

  ر نف١٣٠٠٠٠ :ۀ روحانيونعد

  ر نف١۴٠٠٠٠:نجباء ۀعد

  ٢۵٠٠٠٠٠: سوم ۀطبق ۀعد

   

  :شاه و بزرگان .٢٩

ملت ھائی که مدت متمادی در زير فشار استبداد واقع می شوند، بت پرست بار می آيند و خدايان چوبی به نام ھای 

طبيعت فرياد  ....ما را محافظت کنيد، منجيان ما باشيد" می آورند و تضرع می کنند کهگوناگون ساخته و به آنھا روی 

ًمی کند که ای بشر بدبخت، خودت را نجات بده، ولی آن قدر مشت ستم بر سر اين بشر کوفته اند که گوش او غالبا شنوا 

  .نيست

 شد که بر تجمل زندگانی اعيان و رونق صنعت و تجارت باعث ١٨ و ١٧ ًدر کشور فرانسه مخصوصا در قرن ھای

  .اشراف افزوده شود که پيدايش مرکزيت دولتی موجب گشت که استبداد پادشاھان بر اجحاف سينيور ھا افزوده گردد

اين کاخ عظمت که بر روی سينۀ ملت برپا شده بود، ھر روز بلند تر و مجلل تر می گشت و نفس ملت را شديد تر می 

  .گرفت

زرگ اعيان و ملکداران ب. دورۀ بحبوحۀ اين عظمت و آغاز بدبختی و نفس شديد ملت فرانسه بود ١۴ دورۀ سلطنت لوئی

در مرکز جمع شده بودند و کار مھمی جز تھيات مھمانی، شکار و جمع مترس ھا و متملقان درباری نداشتند و تمام 

ين عيش و نوش ھا و اين مترس ثروت مملکت را برای اين مشغوليت ھا مصرف می کردند، به طوری که داستان ا

  .بازی ھا موضوع کتب ھای جداگانه ای قرار گرفته است
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ميليون  ۴ ميليون ليور برای ساختمان ھايش،  ٨ يا ٧ً تقريبا ١۵ ما برای مثال می گوئيم که مادام دوپمپادور سوگلی لوئی

  .ليور تئاتر و جشن ھايش، يک ميليون فقط برای يکی از مسافرت ھايش خرج کرد

پا برای پی گذاشتن آن حفر کرده  ١٢٠ يکی از منزل ھای اين خانم که پادشاه برای او ساخت، بر روی شن بنا شده بود و

  .فتندگ  ميليون ليور تمام شد و مردم حتی تا شش ميليون ھم٢.۵ ساختمان اين منزل. بودند

 از پادشاه می گرفت، زيرا که می گفتند ھر خانوادۀ بزرگی که دچار خسارت می شد، و يا وصلت می کرد، مبلغ گزافی

صاحب . ًپادشاه اين پول را مثلا به فلان وزير حواله می داد. که خانواده ھای بزرگ باعث رونق و آبروی سلطنت اند

صاحب حواله اصرار می کرد و تھديد . حواله نزد وزير می رفت، وزير می گفت خزانه خالی است و حق ھم با او بود

در . لاخره وزير مجبور می شد از ھر جا ھست پول پيدا کند، يا اقساط قرض دھندگان را به تأخير بيندازدمی نمود تا با

به مصرف رسيد، وقتی که او مرد و دولت فرانسه دو  ١۴ اثر اين ولخرجی ھا و پول ھائی که در جنگ ھای لوئی

  .ميليون ديگر بر آن قرض ھا افزود ٧۵٠ که جنگی نکرد، نميليارد قرض داشت و جانشين او در عرض بيست سال با آ

 برای اين که خونش جوان ١۵خونخواری بزرگان و پادشاھان به حدی رسيد که ميان مردم انتشار پيدا کرد که لوئی 

يک روز که پوليس . ًبشود، با خون بشر شست و شو می کند و مخصوصا خون دختر ھای خوشگل را ترجيح می دھد

از آن به بعد ديگر لوئی .  کرد، مردم در اثر اين تصور جمع شده و شورش را راه انداختندولگرد ھا را جمع آوری می

  . جرأت نکرد به پاريس بيايد و در ورسای اقامت گزيد١۵

  . در جنگل ھای اطراف ورسای به سر می برد و حتی عشق ھای خودش را در پناه جنگل ھا پنھان می کرد١۵لوئی 

 مانند معمول در حنگل مشغول شکار بود، به دھقانی که تابوتی بر دوش گرفته ١۵لوئی در يکی از سال ھای قحطی که 

برای مرد يا زن؟ ــ برای . ، جواب داد، ــ به فلان محل"اين تابوت را به به کجا می بريد؟:" بود برخورده و از او پرسيد

  .از چه مرضی مرده است؟ ــ از گرسنگی. مرد

  .ت فرانسه تابوت سلطنت مطلقه شده بود، در حقيق١۵بعد از مرگ لوئی 

   

  :باستيل. ٣٠

تکيه نمی نمايند، برای  رذالت بشری وقتی که پادشاھان بر روی چيزی غير از:" ويدگ ان فرانسه میگيکی از نويسند

، که پادشاھان مستبد چون بر روی اراده و رضايت ملت متکی نيستند ، زيرا"آنھا دشوار است که خود شان را حفظ کنند

برای لگام کردن وی چاره ای جز اتکاء به زور ندارند و اتکاء به زور فقط به وسيلۀ اشخاص فرومايه و کسانی که 

 از دلقک ھا، از متملق ھا، از  اگر دربار پادشاھان مستبد،. احساسات پاک آنھا کشته شده است، ميسر خواھد بود

گ شکاری، دھان به ھر صيدی آلوده بکنند، احاطه نشده زندانبان ھا، از ميرغضب ھا و سائر مزدورانی که مثل س

  .باشد، ھرگز تخت سلطنت آنھا استوار نخواھد ماند

دربار فرانسه قبل از انقلاب ھم مجمع اين گونه عناصر بود و زندان ھای فرانسه مظھر استبداد و رذالت آنھا به شمار 

 پادشاه فرانسه رسيد، چند ١۶زندان ھا بود، به لوئی روزی که خبر خراب شدن باستيل که مشھور ترين اين . می رفت

لحظه در فکر فرو رفت و اين پيشامد را واقعۀ دشوار و بسيار ناگواری دانست، زيرا می دانست که ابھت او و قدرت 

سلطنتش تا حدی وابسته به اين زندان است، و از ھمين جھت تا موقع وقوع اين حادثه، ھيچ وقت حاضر نشد عمليات 

  .ان را نقض کند تا مبادا از اھميت آن کاسته شود و ترس مردم بريزدزند

علاوه بر اين که سينيور ھا در طبقات زيرين قصر ھای خود شان سياه چال ھائی برای مردم بيچاره داشتند، در فرانسۀ 

ود اشخاص را بدون  زندان وجود داشت که ممکن ب٣٠ً در پاريس تقريبا ١٧٧٩ باستيل بود و در ٢٠ًقرن ھجدھم تقريبا 
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 به متعصب ترين کشيش ھا واگذار کردند و ١۴اين زندان ھا را در آخر عھد لوئی . محاکمه در آن جا ھا زندانی کنند

آنھا انواع وسائل عذاب را در اين زندان ھا جمع آورده بودند و ھر کس را که کم ترين فکر آزادی نشان می داد، به 

اين کشيش ھای متعصب به قدری محبوسين را . ندان مورد شکنجه قرار می دادندعناوين مذھبی در سياه چال ھای ز

عذاب می دادند که شرح آنھا با فساد شبيه می شود، سياه چال ھای اين زندان ھا به طوری پر از حشرات و حيوانات 

" ، اين کشيش ھای  را موش ھا خورده بود موذی بود که گاھی محبوسی که از آنھا خارج می شد، گوش يا دماغ آنھا

" درستکار" اين کشيش ھای ! زن ھا را ھم به اين زندان می کشاندند و گاھی ھم آنھا را باردار می کردند" ديندار 

محبوسين مرده را به نام ھای دروغين در قبرستان مخصوص خود شان دفن می کردند تا ھم جنايات خود را بپوشانند و 

  .دھم بر تعداد مرده ھای خود بيفزاين

اين شخص از اوضاع زندان . بازرسی زندان با يک نائب پوليس بود که گاھگاھی برای غذای زندانيان به زندان می آمد

ًھيچ اطلاعی نداشت و احتمالا او فقط برای حفظ ظاھر بود، مدت يک قرن بود که مديريت زندان را به خانواده ای از 

از . بت اين خانواده لطمه وارد نيايد، لازم می آمد که زندان ھا باقی بمانندنجا اعيان واگذار کرده بودند و برای اين که به

  .اين جھت ھر روز به يک دستۀ جديد می پريدند تا زندان ھا را پر نگه دارند

يکی از رسوم ھای آن زمان صدور اوراق سفيد مھر بود، به اين معنی که اوراق سفيدی با مھر وزير يا پادشاه به 

اين سفيد مھر ھا . اشخاص داده می شد و آنھا به موجب آن می توانستند ھر کس را که می خواھند به زندان بيندازند

 خواستند پسران شان را حبس کنند، به زن ھای خوشگلی که ًعموما به حکام و کشيش ھای عالی مقام، پدر ھائی که می

می خواستند شر شوھر را از سر خود شان بکنند، داده می شد و گاھی به فروش می رسيد و اين عمل، يکی از محل 

 سفيد مھر صادر کرد، يکی از مؤرخان می ۵٠٠٠٠ به تنھائی  ھای درآمد شده بود، به طوری که يکی از وزرای لوئی

  ."ھيچ وقت آن قدر اسراف از عزيز ترين گنجينۀ بشر، يعنی آزادی، به عمل نيامد: "د نويس

ژان ھانری "  به خودش جلب کرد، واقعۀ ١٨يکی از موضوعاتی که افکار ملت فرانسه را در قرن   -داستان لاتود 

 ٣۵ی ، واقع شد، مدت اين شخص چون مورد بی مھری مادام دوپمپادور، سوگلی لوئ. بود) ١٧٠۵ ــ ١٧٢۵( "لاتود 

اين شخص آدم پرحرارت و وحشتناکی بود که ھيچ چيز نمی توانست او را رام . سال در زندان ھای مختلف به سر برد

کند، صدايش ديوار ھا را می لرزاند، دل جوانش غلبه ناپذير بود، بدنش گوئی ساخته از آھن و خراب نشدنی بود که در 

به  ــ در يکی از زندان ھا بدن اين شخص را شپش ھا خورده بودند. و فرسوده نشدتمام اين زندان ھا مقاومت کرد 

ًاين شخص غالبا از گرسنگی زوزه می کشيد، ولی صدايش از آن فراموش خانه ھا به  ــ معنای واقعی کلمه خورده بودند

  .گوش کسی نمی رسيد

 اينست که اين شخص عجيب دو بار از زندان گريخت  چيزی که بر جرم مادام پمپادور و آن دستگاه استبداد می افزايد،

دفعۀ اول از محلی که پنھان شده بود به مادام دوپمپادور کاغذی نوشت و او دستور . و ھر دو دفعه خودش را بروز داد

ق دفعۀ دوم به ورسای رفت و خواست با شاه حرف بزند، به اطا . را بگيرند و به زندانش بيندازند داد که دو مرتبه او

کفش کنی ھم رسيد، اما مادام دوپمپادور باز ھم دستور دستگيريش را صادر کرد و با اين عمل ثابت نمود که از طبقۀ 

  !نجباست

ًاتفاقا لاتود در مرتبۀ دوم که به زندان افتاد، يادداشتی برای کسی نوشت و به وسيلۀ کليددار زندان به بيرون فرستاد، 

 کاغذ به دست زنی افتاد، آن را خواند، لرزيد، اما گريه نکرد و به جای گريه، به اقدام .کليددار مست بود، آن را گم کرد

  .زن فقيری که از خياطی گذران می نمود. بود" مادام لوگرو "  اين زن  .پرداخت
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 دنبال  سال متوالی اين تصميم را مادام لوگرو تصميم گرفت که به ھر قيمتی که شده اين زندانی را نجات بدھد، مدت سه

کرد، پيش ھر کس که لازم بود رفت، پدرش مرد، مادرش مرد، کار کوچکش از دستش رفت، اقوامش ملامتش کردند، 

 برای  به وجه ناشايستی مورد سوء ظن قرار دادند، چند بار نزديک بود به زندان بيفتد، اما او از پای نه نشست و باز ھم

 از طبقۀ سوم بود، در تاريخ در مقابل عمليات مادام دوپمپادور که رھائی زندانی تلاش کرد و عمليات خودش را که

  .سرگل طبقۀ اول بود، قرار داد

ولی او ھر سه مرتبه .  صحبت کرد١۶بالاخره در اثر اين تلاش ھا يکی از درباريان سه مرتبه در اين موضوع با لوئی 

 ناچار ١٧٨۴ در سال ١۶بالاخره لوئی ! حفظ شوداز رھائی لاتود خود داری نمود، زيرا که می خواست آبروی باستيل 

ديگر ھيچ کس را حبس نکنند، مگر با  شد که فرمان رھائی لاتود را امضاء کند و چند ھفته بعد فرمانی صادر کرد که 

ًذکر دليل و تعيين سريع مدت و اين فرمان اخير مخصوصا بھتر نشان داد که آزادی مردمان فرانسه تا چه درجه 

  .ی و ھوس اين و آن بوده استدستخوش ھو

نام باستيل نه تنھا در فرانسه، بلکه در اروپا مشھور بود . شرح حال لاتود فقط نمونه ای از زندگانی زندانيان باستيل است

از اين جھت وقتی که پرچم انقلاب را بلند کردند، با آن که در آن موقع عدۀ زندانيان . و مظھر استبداد محسوب می شد

  .اد نبود، در اول روی به سمت باستيل آوردند و اين پناھگاه ابھت استبداد را از پای افکندندباستيل زي

 دادامه دار


